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 مرحله  ی سوم عملیات بیت المقدس. تصمیم ایرانی ها برای گذشتن از مرز 
حسابی دشمن را غافلگیر کرد و حالا علاوه بر خرمشهر نگران بصره هم بودند. 
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مرز بین المللى

مرحله ی ســوم عملیات آغاز شــد. یازده روزی نیروهای 
ایران تلاش کردند دو کیلومتر جلو بروند و خرمشهر را 

محاصره کنند، اما به نتیجه نرسیدند.
دو طــرف از نفــس افتادند، اما عراقی ها موقعیتشــان را 
حفــظ کردنــد. گرمای اواخر اردیبهشــت خوزســتان به 
داغی می زند و کلافه کننده اســت. مردم و مســئولان، 

روزنامه هــای  بودنــد.  خرمشــهر  آزادی  منتظــر  همــه، 
ایرانی بیش تر از یک هفته بود می نوشتند خرمشهر در 
آستانه ی آزادی است. ایرانی ها بی رمق و خسته بودند 
و ممکن بود با ضدحمله ی عراق داشته های عملیات را 

از دست بدهند.
در هیچ کدام از عملیات های بزرگ قبلی، نبرد تا این حد 
طولانی و پرفشار نبود. در عملیات ثامن الائمه درگیری 
شــدید و جنــگ بی وقفــه دو روز بــود، در طریق القــدس 
حــدود یــک هفته و در فتح المبین هــم همین حدود اما 
حالا با وجود دو هفته جنگ پرفشــار هنوز خرمشهر در 
دســترس نبود. نیروها و حتی فرماندهان زیادی کلافه 
شــده بودنــد. خســتگی نیروهــا و فرماندهــان جلســات 
جنگــی را هــم پرتنــش کــرده بــود امــا محســن رضایی و 
بــدون آزادی خرمشــهر  صیــاد شــیرازی می دانســتند 
پیروزی هــای ایــن عملیــات چشــمگیر نخواهــد بــود و 
چــه بســا ارتش عراق هــم جانی جدید بگیــرد که گرفتن 

خرمشهر را سخت تر و پیچیده تر کند.
محمدجعفر اسدی، از فرماندهان جنگ: »خرمشهر در 
محاصره ی كامل قرار داشت، اما هر چه تلاش می كردیم 
به نتیجه نمی رســیدیم. هفت، هشت شبانه روز بچه ها 
جنگیده بودند. نیروی بســیار زیادی در خرمشهر بود، 
موانع ســختی هم درســت كرده بودند. از طرف قرارگاه 
رفتم خط. توصیه كرده بودند هر جوری هست نگذارید 

 دو طرف با نهایت توان می جنگیدند. گاه 
فرماندهان عالی رتبه نیز به منطقه ی نبرد 
می رفتند. این جا نبرد تن به تن شده است.

در آن وضعیــت بحرانــی، بعد از آن همه درگیری ها مغزها 
خســته شــده بود یعنی برای مرحله ی ســوم عملیات الی 
بیت المقــدس هیچ کدام از فرماندهان نمی دانســتند چه 
تصمیمــی بگیرنــد. بــا آن شــرایطی کــه به وجود آمــده بود 
تردیــد داشــتند کــه وارد خرمشــهر بشــوند یــا نشــوند؟ از 
آن طــرف چــون تلفــات داده بودیم نیروهایمان به شــدت 
افت کرده بود و همین امر باعث شده بود که همه دودل 
شــویم که آیــا به داخل خونین شــهر برویم یــا نرویم؟ دیگر 

هیچ کس قدرت تصمیم گیری نداشت.
ایــن روایتــی از محمد ابراهیم همت اســت کــه در کتاب 
همپــای صاعقــه منتشــر شــده. او در ادامه ی ایــن روایت 
می گویــد کــه محســن رضایــی و صیاد شــیرازی نــزد امام 

دارای چنیــن  بــه خرمشــهر  مــا  ورود  و گفتنــد:  رفتنــد 
می کنیــم  پیش بینــی  هرچــه  مــا  اســت.  ســختی هایی 
می بینیــم نیروی ما برای اجــرا ی مرحله ی نهایی عملیات 
کافی نیست. اســتحکامات دشمن فوق العاده زیاد است  
و مــا نمی توانیــم بــه او حمله کنیم ، ولی بــاز در عین حال 
قادر به تصمیم گیری  نهایی هم نیستیم. شما نظر بدهید 
کــه ما چــه باید بکنیــم؟ حمله بکنیم یا نکنیــم؟ همت در 
ادامــه می گویــد: تمــام ایــن صحبت ها کــه از ســوی آنان 
مطــرح شــد، امــام در قبال تمــام این حرف ها بــا اطمینان 
خاطر یک جمله فرمودند: تا توکل تان چقدر باشد! پس از 
آن بود که فرماندهان با برگزاری یک جلسه ی اضطراری و 

مهم مقدمات حمله به خرمشهر را فراهم نمودند.

مرحله ی سوم عملیات  

عبور از مرز بسیار پیچیده به نظر می رسید، فرماندهان 
ایرانی خیزشان را کوتاه تر کردند و هدف اصلی ایرانی ها 
در این مرحله رساندن باقی نیروهایشان به شلمچه بود 
تا عراقی ها را در خرمشهر محاصره کنند. 19 اردیبهشت 


